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یادداشتي بر نمایش «مرگ و پنگوئن»، اثر 
جدید پیام دهکردي

یک پنگوئن، یک عشق، هزاران مرگ

تئاتر یک ضرورت است شبیه نان.  �
«پیتر شومان»
«مرگ و پنگوئن» نام کتابي است نوشته «آندري 
کورکف»، نویسنده اوکرایني که به عنوان مهم ترین 
نویســنده اوکراین بعد از فروپاشي شوروي سابق 
مطرح اســت. وقایــع این کتاب در شــهر کي یف، 
پایتخت اوکراین، رخ مي دهد. این رمان داراي طنز 
سیاسي اســت و به توصیف جامعه تاریک و پر از 
هرج ومرج کي یف پس از فروپاشي اتحاد جماهیر 
شــوروي مي پــردازد، روایتي از جــرم و جنایت و 
قتل هاي سیاسي را مطرح مي کند و از پرتیراژترین 

رمان هاي اروپایي است.
داســتان درباره نویســنده اي به نام «ویکتور» 
اســت که با وجود قلم خوب، نوشته هایش مورد 
اســتقبال قــرار نمي گیرد و کســي آنهــا را چاپ 
نمي کنــد. او با یک پنگوئن به نام «میشــا» زندگي 
مي کنــد. درواقع باغ وحش شــهر کي یف به دلیل 
ناتواني در تأمین بودجه تعطیل شــده و «ویکتور» 
از آنجــا یک پنگوئن را به عنــوان حیوان خانگي با 
خود بــه آپارتمانش آورده اســت. ماجرا از جایي 
شــروع مي شــود که در این بین، روزنامه اي به او 
پیشنهاد نوشــتن یادبودنامه براي افرادي که زنده 
هســتند مي دهد و او با قبول این کار، ناخواسته و 
بدون اینکه مرتکب جنایتي شده باشد وارد جریان 

پیچیده اي از تبهکاري جنایي، سیاسي مي شود.
«محمد چرمشــیر» بــا اقتباس از ایــن رمان، 
نمایش نامه اي را نوشــته که همان نگاه آشــوبگر 
و آشــفتگي سیاســي و اجتماعــي در آن دیــده 
مي شود، اما بســیاري از عناصر داستان نیز حذف 
شــده یا تغییر کرده اســت.روایت شــده است که 
میشــاي پنگوئن معروف ترین شــخصیت  در میان 
شــخصیت هاي ۱۹ رماني است که آندري کورکف 
به رشــته تحریر درآورده اســت. ایــن حیوان به 
طور نمادین وجه دیگر شــخصیت «ویکتور»، فرد 
اصلــي نمایش، را دلالت مي کنــد؛ پنگوئني که با 
وجود افســردگي و انزوا، یکي از مهم ترین عناصر 
داســتان تلقي مي شــود و درواقع نماد دلبستگي 
و معناي عشــق در زندگي نویســنده است که این 
مفاهیم با مرگ پنگوئن پایــان مي یابند.پنگوئن ها 
موجوداتي اجتماعي هســتند و به صورت گروهي 
زندگي مي کنند. اگر پنگوئني از گروهش جدا شود 
و از محیط زیست طبیعي زندگي اش و آب و هواي 
قطب دور شــود نمي تواند به زندگي ادامه دهد و 
حالا موجودي با چنین شــرایطي وابستگي اصلي 

ویکتور در زندگي است.
قصه و ســوژه اي ناب به عنــوان موضوع براي 
ایــن نمایش انتخاب شــده اســت کــه در میان 
موضوعات تکراري و ســطحي این روزهاي تئاتر، 
تماشاچي را به اندیشه وامي دارد.نمایش نامه، به 
خوبي توانســته اســت فضاي رنج، تنهایي و انزوا 
را به تصویر بکشــد، ولــي تفاوت هــاي زیادي با 
کاراکترهاي رمان دارد. تغییرات در شــخصیت ها 
بــه دگرگونــي در کلیت اثر منجر شــده اســت. 
سرگئي، افســر پلیس منطقه که در رمان دوست 
ویکتور اســت و به او کمک مي کند، در نمایش به 
کاراکتري به عنوان ناظر دائمي زندگي وي و عامل 
استرس و پریشاني بدل شده است. سونیا در رمان 
کروکف دختر چهارساله دوست ویکتور است، اما 
در نمایش به عنوان دختر جواني حضور مي یابد و 
ماجرایي عاطفي بین او و ویکتور شــکل مي گیرد.
کارگردان ماجراها را با شــیوه اي صرفا شتاب زده  
که نهایتــا در ورودوخروج هاي هیجاني و ســریع 
ســردبیر روزنامه یــا نامه بر در انتقــال آگهي هاي 
ترحیم منتهي به مرگ یک انسان مي شود، خلاصه 
کرده اســت و به تلاطم هاي روحي، وابستگي ها، 
افــکار و احساســات هــر کاراکتر با خــودش یا با 
دیگر کاراکترها آنچنان توجهي نشده و تماشاچي 
در ایــن میان در هالــه اي از ابهام قــرار مي گیرد 
که درک رونــد جاري نمایش را ســخت مي کند.
طراحي صحنه، نورپردازي، موسیقي و افکت هاي 
مرتبط با فضاي جنایي داســتان همه به درســتي 
در خدمت اثر هســتند و به خوبي فضایي ســرد و 
ناامن و مرموز را به تصویر مي کشند. وجود ماسه و 
بلورهاي سفید که هم نشانه اي از قطب و زیستگاه 
پنگوئن هاســت و هــم مي تواند نماد ســرزمیني 
آرماني و امن و سپید باشد به خوبي طراحي شده 
اســت.خلاقیت کارگردان در نشان دادن آپارتماني 
که هیــچ عامل جداکننــده اي با فضاهــاي دیگر 
نــدارد و شــخصیت هایي از یک مافیــاي مخوف 
سیاســي کــه از دل تاریکي و بدون عبــور از هیچ 
دري وقت وبي وقــت وارد صحنه مي شــوند یکي 
از نقاط قوت کار اســت. آنها ســفارش هایي براي 
یادبودنامه دارند که در حقیقت، ســوژه هاي قتل 
و کشتارهاي بعدي اســت و به این ترتیب نویسنده 
با قبول هر سفارش ناخواسته وارد جریان مخوف 
قتل هاي پي درپي مي شــود.«مرگ و پنگوئن» پس 
از نمایش هــاي «متولــد ۶۱» و «هیچکــس نبود 
بیدارمان کند»، ســومین تجربــه کارگرداني «پیام 
دهکردي» محسوب مي شود. او با اشاره به اینکه 
«ایــن نمایش درد جامعــه، آلام و بحران هاي آن 
را بیــان مي کند»، از اهمیت ارتباط کار با مســائل 
روز صحبــت کــرده و این مســئله دغدغه اصلي 

کارگردان است.

زیر آسمان فیروزه اى

فاطمه معتمدآریا، بازیگر 
«مجبوریم» رضا درمیشیان شد

به تازگی پیش تولیــد فیلم تازه رضا  � گروه هنر: 
درمیشیان با عنوان «مجبوریم» آغاز شده و فاطمه 
معتمدآریا برای حضور در این فیلم قرارداد بسته 
اســت. «مجبوریم» پنجمین فیلم بلند ســینمایی 
رضــا درمیشــیان بعــد از «بغــض»، «عصبانــی 
نیســتم!»، «لانتوری» و «یواشــکی» اســت که به 

تهیه کنندگی خودش تولید می شود.

پرویز شهبازي رئیس هیئت داوران 
جشنواره «بوغازیچي» ترکیه شد

ششــمین دوره جشــنواره بین المللــي فیلــم  �
«بوغازیچي» ترکیه در تاریخ ۲۶ اکتبر آغاز خواهد 
شــد و با نمایش ۸۸ اثر از ۴۱ کشور در بخش هاي 
مختلف با میهمانان ویژه، در سوم نوامبر به پایان 
خواهد رســید.اوگون شــنالي ار، رئیس جشنواره، 
گفت: امســال شــاهد حضور ۹۰ کارگردان با ۸۸ 
فیلم از سراســر جهان خواهیم بــود. فیلم هایي 
که در جشــنواره هاي مختلف اکران شده اند، براي 
نخســتین بار در این فستیوال ترکیه ارائه مي شوند.
در این جشــنواره برخــي از فیلم هاي ســینمایي 
براي نخســتین بار اکــران خواهند شــد. ۱۰ فیلم 
بلند بین المللي از ایران، آرژانتین، چین، فلسطین، 
آفریقــاي جنوبــي، ایســلند، قزاقســتان، کوزوو و 
اســلووني در این جشــنواره رقابت خواهند کرد.
پرویز شــهبازي، کارگردان ایراني که ســال گذشته 
با فیلم «مالاریا» توانســت جایــزه اول این بخش 
را دریافــت کنــد، به عنوان رئیس هیئــت داوران 
این جشــنواره خواهــد بود.بابک جلالــي با فیلم 
«ســرزمین» و پیمان معادي نیز بــا فیلم «بمب؛ 
یک عاشــقانه» در کنار سایر شرکت کنندگان رقیب 
هــم خواهند بود.همچنیــن در بخش «فیلم هاي 
بین المللي مســتند کوتاه» نیز هشــت اثر از ایران، 
هلند، انگلستان، لبنان، مجارستان، بلژیک، چین و 
دانمــارک مورد ارزیابي هیئت داوري قرار خواهند 
گرفت.وزارت فرهنگ و ارشــاد و ســازمان رادیو و 
تلویزیون ترکیه «تي .آرتي»، ترکسل و تي.وي پلاس 

از حامیان این جشنواره هستند.

نخستین نمایش جهانی «رضا» 
در سائوپائولو

«رضــا»، ســاخته  علیرضــا معتمــدی، برای  �
نخســتین بار در بخــش مســابقه چهل ودومیــن 
دوره جشــنواره ســائوپائولو به نمایش درمی آید. 
این جشــنواره که مهم ترین فســتیوال ســینمایی 
آمریکای لاتین محسوب می شــود، از ۲٦ مهر تا ۹ 
آبان (۱۸ تا ۳۱ اکتبر) در کشور برزیل برگزار خواهد 
شد. «رضا» نخستین فیلم علیرضا معتمدی است 
و سحر دولتشاهی، ستاره پسیانی، رضا داوودنژاد، 
افسر اســدی، ســولماز غنی و علیرضا معتمدی 
در آن بــازی می کننــد و تهیه کننــده آن کیومرث 
پوراحمد اســت. عرضه و پخش جهانی این فیلم 
برعهده محمد اطبایی (مستقل های ایرانی) است.

خبر
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گروه هنر: جدید ترین اثر ســینمایی مهرشاد کارخانی 
راهی اکران ســینما شده اســت، «دو لکه ابر» این 
با مخاطبانش  روزها در گروه ســینمایی هنروتجربه 
در ارتباط اســت و تا به امروز بازخوردهای متفاوتی 
گرفته اســت. فیلمی که بسیاری آن را در ادامه روند 
ساخته های قبلی کارخانی تعریف می کنند و روایت و 
شخصیت پردازی آن برای بسیاری  تأمل برانگیز بوده 
اســت. به بهانه نمایش این فیلم با مهرشاد کارخانی 
درباره رویکردش در ســاخته اخیرش و البته جریان 
اصلی ســینمای ایران گفت و گویی کوتاه داشتیم که 

شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

 عکاســی فیلم و فعالیت در این زمینه به نوعی  �
معرفی شما به سینمای ایران بود، بخشی که اتفاقا 
بیشترین جوایز را برای شــما به همراه داشت و با 
کارگردان هــای خوش نام ســینما کار کردید، قطعا 
عکاســی ســینما دنیای شــخصی تری نسبت به 
فیلم ســازی است، اما کم نیســتند عکاسانی که به 
مرور وارد بخش های دیگر سینما به ویژه فیلم سازی 
شــده اند، اما مقصودم از این ســؤال دنبال کردن 
همان دنیای شخصی در فیلم سازی است، دنیایی 
که از دغدغه های شخصی شما نشئت می گیرد، اما 
قطعا واکاوی نسبت آن با مخاطبان امروز سینمای 

ایران به تحلیل بیشتری نیاز دارد. 
بله، با عکاســی وارد سینما شدم. قطعا نوع نگاه 
در عکاســی اهمیت دارد و ســعی می کــردم نگاه 
شــخصی خودم را داشته باشــم. وقتی وارد عرصه 
فیلم ســازی شــدم بدون شــک علاقه به ســینمای 
وسترن یا سینمای نوآر فرانســه یا سینمای خیابانی 
و جریان موج نو دهه ۵۰ ســینمای ایران باعث شــد 
براساس علاقه مندی ها، نگاه خودم را در سینما پیدا 
کنم. به نظرم بعد از ســال ۵۷ به ســینمای خیابانی 

توجهی نشد و جریان منطقی خود را ادامه نداد. 
 نوع میزانســن ها و قاب بندی هــا و کاراکترها در 
فیلم هایی که با ســکوت و تصویرسازی حرفشان را 
می زنند، همیشــه برایم جذاب بوده است و همیشه 

کمی ضــد جریان قصه حرکت می کنم و ســینمای 
داســتان گو را به معنای کلاســیک دنبــال نمی کنم. 
درواقــع به دنبال این بودم که نــگاه عکس گونه را با 
تصویر بیــان کنم و از طرفی فضــای تلخ اجتماعی 

جامعه در آثارم باشد. 
  این نگاه تلخ از کجا می آید؟ �

سال های نوجوانی من در زمان انقلاب گذشت و 
فضای اجتماعی به گونه ای بود که همه دوران جنگ 
روزهای پرالتهابی را پشت ســر گذاشتیم. ناخودآگاه 
ایــن فضا در ذهن همــه ما کــه در دوران نوجوانی 
دوران ســختی را پشت سر گذاشــتیم رسوخ کرده و 
در آثارمان هم قابل مشــاهده است و گمان می کنم 
تلخ تریــن فیلمی که تا به امروز ســاخته ام «دو لکه 

ابر» است. 
 برگردیم به پرسش اول، در تمام این سال ها  �

به ســینمای خیابانی تعلق خاطر داشتید و سعی 
کردید بیشــتر در آن فضا حرکت کنیــد، اما این 
فیلم ها همیشــه با فاصله نسبت به مخاطب عام 
بوده و در کنار اینها می توان نبود فضای مناســب 

برای اکران را هم اضافه کرد، نگاه شما نسبت به 
اخیر  سال های  در  ایران  ســینمای  اصلی  جریان 

چیست؟
به نظر من ســینمای ایــران از دهــه ۶۰ به بعد 
ســینمای گلخانه ای شد و جریان موج نوی سینمای 
ایــران در آثار فیلم ســازان نســل جدید دیده نشــد. 
به واقــع می توانم بگویم که درحال حاضر ســینمای 
به ظاهر روشــنفکرانه ایران صد درصد خنثی است، 
هرچنــد در ایــن میان انــدک آثــار دغدغه مند قابل 
مشــاهده نیز وجــود دارد که مثل کویری اســت که 
چند گیــاه در آن روییده باشــد و تعــداد فیلم های 
شاخصی که اجتماعی و اعتراضی باشد، امروز بسیار 
اندک اســت. بعد از سال ۵۷ اندک فیلم سازانی مثل 
عباس کیارستمی یا امیر نادری آثار ارزشمندی تولید 
کرده اند، اما حتی در آثار آنها هم یک جور ناهماهنگی 
وجود دارد، آنها نتوانستند فیلم های ایده آل و واقعی 
بــاب  دلشــان را بســازند و بعد مجبور شــدند خط 
فکــری خود را عوض کنند. فیلم ســاز متفکری مثل 
کیارســتمی به دلیــل محدودیت ها دیگر نتوانســت 

فیلمی مثل گزارش بســازد. یا فیلم ساز بزرگی مانند 
فریدون گله که آثار برجسته ای در سینمای اجتماعی 
در دهه ۵۰ خلق کرد، کنار گذاشته شد. در سال های 
اخیر نمی توان فیلم ســازی را مثــال زد که با آثارش 

جریان سازی کرده باشد. 
 پس شاید به نوعی انتقاد شما به فضای غالب  �

فیلم هایی اســت که گیشه را به دست گرفته اند و 
نمی توان حرف از ســینمای جدی یا دغدغه مند 

داشت. 
بله. متأســفانه مردم به دیدن این فیلم ها عادت 
کرده انــد و در آنها پر اســت از حرف هــای رکیک و 
شوخی های زشــت و در حد فضای مجازی مبتذل. 
از طرفی تصور می کنم به هیچ وجه سینماگر مستقل 
نداریم و اکثر فیلم های ســینمای ایران سفارشــی یا 
دولتی هســتند. دقیقا مثل معضلی که در تلویزیون 
ایجاد شــده اســت که فقــط چهار، پنــج کارگردان 
در آنجا مشــغول کار هستند و ســاخت سریال های 
بی خاصیت به آنها ســپرده شــده اســت. متأسفانه 
بدنه سینما را فیلم های لوده و مبتذل محاصره کرده 
است و همین طور فیلم هایی به ظاهر جدی که فقط 
برای ســرگرمی مخاطبان ســاخته شده و این جریان 
کاملا هدف گذاری شده است؛ بنابراین به حرف قبلم 
برمی گــردم که در این هیاهو دیگر معنای ســینماگر 
مستقل هم بی معنی شده است، از نظر من سینماگر 

مستقل یعنی سینماگر معترض. 
 «دو لکه ابــر» این  روزها در گروه ســینمایی  �

هنروتجربــه در حــال نمایش اســت. این گروه 
ســینمایی اساســا به جنس آثار شــما نزدیکی 
بیشتری دارد و به نظر می رسد بستر مناسبی برای 
بیان دیدگاه های شماســت. از این اکران راضی 

هستید؟
 هیچ وقت از اکــران عمومــی فیلم هایم راضی 
نبودم. فیلم هایم غالبا در فاصله ای زیاد از ساختشان 
نمایش داده شــده اند و فرصت هایی از دســت رفته 
اســت. به هرحال جریان خاصی در سیســتم پخش 

سینمای ایران حاکم است.

رضا آشفته:آلماني ها براي پنجمین بار است که از کارگردان 
جوان و خلاق ایراني، امیررضا کوهســتاني، دعوت کرده  اند 

که در آنجا اثر تازه اي را کارگرداني کند.
اجــراي  و  نمایــش «مکبــث»  کارگردانــي  بــراي  او 
«بي تابســتان» به کشــور آلمان مي رود. آخریــن اجراي او 
در آلمــان به اجراي اپــراي «تانهاوزر»، اثــر ریچارد واگنر، 

برمي گردد که در اسفندماه ۹۵ اتفاق افتاد.
کوهستاني همچنین سال ۹۶ ســه اثر نمایشي «پرونده 
مورســو، یک واکنش»، اپراي «تانهاوزر» و «تاکسي نوشت» 
را در قالب رپرتوار در آلمان اجرا کرد که از اجراهاي سابق 

او در آلمان بوده اند.  
مکبث

تئاتر کمراشــپیله مونیــخ از امیررضا کوهســتاني براي 
کارگرداني نمایش «مکبث»، دعوت به عمل آورده اســت. 
«مکبث» هفتمین کارگرداني امیررضا کوهستاني در آلمان 
و ســومین همکاري او پس از «پرونده  مورسو» و «تهاجم» 

با تئاتر کمراشپیله  مونیخ اســت. کوهستاني به دعوتِ ماتیاس لیلینتال، 
مدیر هنري تئاتر کمراشــپیله، چندماهي است که مشغول پیش تولید و 

بازخواني جدیدي از اثر شکسپیر است.
در این نمایش که تمرین هاي آن از ۱۵ اکتبر 
(۲۳ مهر) شروع مي شــود و از هفتم دسامبر 
(۱۶ آذر) در سالن اصلي تئاتر کمراشپیله روي 
صحنــه خواهد رفت، میتــرا نجم آبادي مانند 
دیگر نمایش هاي کوهستاني در آلمان طراحي 
صحنه نمایش را برعهده خواهد داشت. نگار 
نعمتي در ششمین همکاري اش با کوهستاني 
طــراح لباس ایــن کار خواهد بــود و بنیامین 
کریگ، ویدئوآرتیســت تئاتــر آلمان که پیش از 
این با کارگردانان صاحب نامي مانند اســترمایر 
و رونن همکاري داشته، ویدئوهاي این نمایش 

را خواهد ساخت.
گــروه موســیقي الکترونیــک «پولیســتر» 
ترانه ها و موســیقي متن نمایــش را خواهند 
ســاخت و مهدي مرادپور متــن نمایش را به 
بازیگران  ترجمه مي کنــد. علاوه بــر  آلمانــي 
آلماني تئاتر کمراشپیله، از جمله کریستین لوبر 
در نقــش مکبث، مهین صدري در هشــتمین 
همــکاري اش با کوهســتاني در ایــن نمایش 

نقش لیدي مکبث را ایفا مي کند.
ماتیاس لیلینتال، رئیس تئاتر «کمراشپیله» 
که به نوآوري در تئاتر آلمان مشــهور اســت، 
اولین کســي بود که از کوهستاني براي اجراي 
نمایش ابتدا در ســال ۲۰۰۲ در فستیوال «تئاتر 
در ولــت» Theater der Welt در شــهر بــن 
و پــس از آن در ســال ۲۰۰۴ در «هبــل تئاتر» 
Hebble Theater برلیــن دعوت کرد. نمایش 
«رقص روي لیوان ها» در آلمان مورد استقبال 
بسیاري قرار گرفت و به نوعي راه کوهستاني را 

براي اجراهاي بین المللي باز کرد.
بی تابستان

همچنیــن هم زمــان با شــروع تمرین هاي 
نمایش جدید کوهستاني، نمایش «بي تابستان» 
نیــز ۱۶ و ۱۷ اکتبــر (۲۴ و ۲۵ مهر) در ســالن 
شماره ۲ کمراشپیله روي صحنه خواهد رفت.

در ایــن نمایــش لیلي رشــیدي، ســعید چنگیزیان و مونــا احمدي 
به عنــوان بازیگر حضور دارنــد و محمدرضا حســین زاده به عنوان مدیر 
تولید و دســتیار، شهریار حاتمي؛ طراح صحنه، علي شیرخدایي و داوود 
صدري؛ ســازندگان ویدئو و انکیدو دارش؛ سازنده  موسیقي، کوهستاني 

را همراهي مي کنند.
اولین سفر به آلمان

بعد از اجراي نمایش «رقص روي لیوان ها» در سال ۸۰ و در جشنواره 
تئاتر فجر، نامي تازه به تئاتر ایران معرفي شد؛ «امیررضا کوهستاني» که 
با اجراي این نمایش در تهران و شــیراز توجه تماشاگران را جلب کرد. او 
۱۶ سال پیش، اولین دعوت نامه خارجي را دریافت کرد و سال ۲۰۰۲ بود 

که براي اجراي «رقص روي لیوان ها» به بن آلمان رفت.
«رقص روي لیوان ها» براي اجرا در آلمان دعوت شد. کارگردان جوان 
فکر کرد اگر ۴۰ تماشــاگر آلماني هم بــا کار ارتباط برقرار کنند، باید خدا 
را شکر کرد، اما استقبال تماشاگران و منتقدان آلماني سرنوشت دیگري 
براي این هنرمند جوان رقم زد؛ سرنوشــتي کــه او را به «مارکوپولو»ي 
تئاتري ها تبدیل کرد. حالا ۱۶ سال از آن سفر مي گذرد و هنرمند موردنظر 

ما در بسیاري از کشورها آثار متفاوتي اجرا کرده است.
اطاق تک  نفره

اجــراي نمایش «اطاق تک  نفره»، نوشــته امیررضا کوهســتاني و به 
کارگرداني خودش در خانه نمایش شــهر کلن با اســتقبال شایان توجه 

منتقدان آلماني در سال ۸۶ روبه رو شد.
اجــراي نمایش نامه هــاي نویســندگان غربي در خانه هــاي نمایش 
ایران، با کارگرداني و بازي هنرمندان ایراني، پیشــینه اي دیرینه دارد. حالا 
دست اندرکاران تئاتر ایران از سوي همکاران غربي خود «کشف شده اند» 
و براي اجراي نمایش نامه هاي خود به صحنه تئاتر اروپا دعوت مي شوند. 
یکي از این استعدادهاي کشف شده، نمایش نامه نویس و کارگردان جوان 
ایراني، امیررضا کوهستاني، است که از سوي مسئول هنري خانه  نمایش 
شهر کلن، مارک گونتر، براي روي صحنه آوردن نمایشي، به کارگرداني او 
و بازي هنرپیشگان گروه خانه  نمایش کلن، به آلمان دعوت شده  است.

وقتي مارک گونتر در ژانویه ســال ۲۰۰۶ به ایران رفت تا مســتقیما با 
کوهســتاني گفت وگو کند، هنوز نمي دانست اجراي چه نمایشي را به او 

پیشنهاد خواهد کرد.
 چون مي خواســت که انتخاب اثر، با توافق کوهستاني صورت گیرد. 
از آنجا کــه این توافق با وجود بحث هاي طولانــي انجام نگرفت، قرار بر 
این شــد که کوهســتاني، خود قطعه اي بنویســد و آن را با هنرپیشگان 
خانه  نمایش شــهر کلن بــه روي صحنه آورد؛ البته با این پیش شــرط 
که نمایش نامه  نوشــته  نشــده بــه «درگیري هاي سیاســي در زمینه اي 

خانوادگي» بپردازد.

تاکسي نوشت
امیررضا کوهستاني نمایش «تاکسي نوشت» را با گروهي 
از هنرمنــدان خارجي در تئاتر «اوبرهاوزن» آلمان ســال ۹۴ 

به صحنه  برد.
این نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر، نمایش تازه خود 
را بــه دعوت تئاتر «اوبرهاوزن» توســط «رودیگر برینگ» که 
تابســتان امسال انجام شــد، اجرا  کرد. او متن این نمایش را 
با اقتبــاس از قصه هایي منتخب از کتاب «تاکسي نوشــت»، 

نوشته ناصر غیاثي نوشته است.
طراحي صحنه و لباس این کار بر عهده  میترا نجم آبادي 
و دراماتــورژي کار بــر عهده  رودیگر برینگ بــود و بازیگران 
این نمایش ســوزان بورکارد، ماریکه کرگل، یورگن سارکیس، 

میشاییل ویته و مارتین هونر بودند.
پرونده مورسو، یک واکنش

جدیدترین نمایش امیررضا کوهســتاني با نــام «پرونده 
مورســو، یک واکنش» در تئاتر «کمراشپیله» مونیخ آبان ۹۵ 

روي صحنه رفت.
نمایــش «پرونده مورســو»، نوشــته کوهســتاني در واقــع از رماني 
فرانســوي با همین نام، اثر کمال دائود، نویسنده الجزایري برگرفته شده 
اســت. کمال دائود از روزنامه نگاران مشــهور در الجزیره اســت که در 

روزنامه هاي فرانسوي زبان و نیویورک تایمز مقاله مي نویسد.
رمان دائود در واقع واکنشــي است به رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو. در 
رمان «بیگانه» که در سال هاي استعمار الجزیره توسط فرانسه مي گذرد، 
مورسوي فرانســوي، مردي عرب را در کنار ساحل مي کُشد. حالا پس از 
قریب به ۷۰ ســال دائود به داســتان «بیگانه» از دید خانواده الجزایري 
مقتول نــگاه مي کند و از این طریق با روایت جریــان انقلاب الجزیره در 
ابتــداي دهه ۶۰ میلادي به نوعي ســعي در درک دلایــل به وجود آمدن 

تروریسم در دنیاي امروز دارد.
راوي داستان هارون، برادر موسي مقتول که با تحریک مادرش مردي 
فرانسوي را کشته و زمان کوتاهي را هم در زندان گذرانده، مي گوید زبان 
فرانسه را آموخته تا با نوشتن این کتاب انتقامش را از نویسنده «بیگانه»، 
آلبر کامو بگیرد اما این لایه ســطحي رمان اســت. پس از تحقیق درباره 
رمان «بیگانه» و کامو متوجه مي شویم که رمان دائود در واقع به گونه اي 
همــزاد رمان کامو اســت و شــخصیت مــادر در رمان دائود شــباهت 

 انکارناپذیري به مادر خود آلبر کامو دارد.
نمایش «پرونده مورســو» با گروه آلمانــي و بازیگراني با ملیت هاي 
مختلــف روي صحنه رفت و مهین صدري عضو گــروه «تئاتر مهر» که 
نقــش مادر هارون را در این نمایش بازي کرد، تنها بازیگر ایراني نمایش 
اســت. طراحي صحنه نمایش را که مورد تحسین منتقدان آلماني قرار 
گرفته، میترا نجم آبادي برعهده داشــت. در این نمایش همچنین سمانه 
احمدیان تحقیق درباره متن و دســتیاري نویســنده را بر عهده داشته و 

میشائیل کوهستاني موسیقي نمایش را ساخته بود.
نمایــش «پرونده مورســو، یــک واکنش» کــه نقدهــاي مثبتي در 
روزنامه هــاي آلمــان دریافت کــرد، در وب ســایت «ناخــت کریتیک» 
Nachtkritik ســایت تخصصي نقد تئاتر جزء ۱۰ نمایش برتر کشورهاي 

آلماني زبان (آلمان، اتریش و سوئیس) معرفي شده است.
اپراي تانهاوزر

امیررضا کوهســتاني اپراي «تانهاوزر» اثر ریچارد واگنر را اردیبهشت 
۹۶ در کشور آلمان به صحنه برد.

اســفندماه)   ۱٦) مــارس  مــاه   ۶ روز  از  کوهســتاني  امیررضــا 
تمرین هــاي جدیدتریــن اثر خــود را در آلمــان آغاز کرد. کوهســتاني 
تئاترشــهر  رئیــس  ویــگان  کارســتن  ســوی  از  گذشــته  ســال  کــه 
«دارم شتاتِ Staatstheater Darmstadt» دعوت به کار شده بود، این بار 

اپراي «تانهاوزر» را به عنوان تجربه اي متفاوت به صحنه برد.

گفت وگو با مهرشاد کارخانی، کارگردان فیلم «دو لکه ابر»
سینماگر مستقل بی معنی شده است

پنجمین حضور امیررضا کوهستاني در آلمان
 کارگردان ایرانی و اجراي مکبث
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